
در پی شـــهادت آیت‌الله عباسعلی سلیمانی در تاریخ 6 اردیبهشـــت‌ماه با سلاح گرم در بابلسر، 
پرونده با دســـتور ویژه رئیس قوه قضائیه، ‌در مســـیر رسیدگی قرار گرفت.

 محکومیت قاتل 
آیت‌الله سلیمانی به قصاص

 پنجشنبه، 25 خرداد 1402
  26 ذی القعده 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8208

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده‌ها / داستان‌های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... هر روز در روزنامه ایران
12

با صدور رأی از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
مازندران، قاتل آیت‌الله سلیمانی به اتهام مباشرت در قتل 

عمد، به قصاص نفس محکوم شد.

با اعترافات مالخر گوشی های دزدیده شده فاش شد

جزئیات ترانزیت گوشی‌های سرقتی از تهران به افغانستان
دســـتگیری یکی از مالخران گوشـــی تلفن همراه 
سبب کشـــف بیش از 200 گوشـــی تلفن همراه از 

خانه این فرد شـــد.
به گـــزارش »ایـــران«، در این دوره و زمانه کســـی 
نیســـت کـــه ندانـــد موقـــع راه رفتـــن در خیابان 
نبایـــد با گوشـــی تلفـــن همراهش حـــرف بزند. 
چون ممکن اســـت یـــک موتورســـوار مثل برق و 
باد از کنـــارش عبور کند و در چشـــم برهم زدنی 

گوشـــی را از دســـتش قاپ بزند.
ایـــن موضـــوع بـــه حـــدی بـــرای مردم حســـاس 
شـــده که گاهی وقتی کســـی حواســـش نباشد و 
در حال حرف زدن با گوشـــی در خیابان باشـــد، 
ممکن اســـت یک نفر یـــا حتی چند نفـــری که از 
کنارش رد می‌شـــوند به او هشـــدار داده و بگویند 

که حواســـش به گوشـــی‌اش باشد.
با این حال هنوز هم هســـتند کســـانی که قربانی 
سارقان گوشـــی می‌شـــوند. در واقع با بالا رفتن 
سطح هوشـــیاری مردم، ســـارقان هم خودشان 
را آپدیـــت می‌کنند و شـــیوه‌های جدیدتری برای 

سرقت‌هایشـــان پیدا می‌کنند.
حـــالا فکرش را بکنید اگر کســـی نباشـــد که این 
گوشـــی‌های ســـرقتی را از ایـــن ســـارقان کاربلد 

خریـــداری کند چه می‌شـــود؟
گوشـــی‌ها روی دستشـــان می‌ماند و بازار گوشی 
قاپـــی از رونـــق می‌افتـــد چـــون دیگر برایشـــان 

درآمدزایی نخواهد داشـــت.
این‌گونـــه اســـت کـــه ســـردار محمدیـــان رئیس 
پلیـــس تهران از مدتی قبل طرح برخورد شـــدید 
با مالخران را برای معیوب کردن چرخه ســـرقت 

کرد. آغاز 
از جمله مشـــتریان گوشی‌های ســـرقتی افرادی 
هســـتند که این گوشـــی‌ها را برای بیـــرون بردن 
از مرزهای کشور به ســـمت افغانستان خریداری 

. می‌کنند
مدتـــی قبل یکـــی از این افـــراد که تعـــداد زیادی 
گوشـــی خریده بود و قصد انتقال و فروش آن در 
بیرون از مرزهای کشور را داشت در طرح مبارزه 
با مالخران در حالی که در جنوب شـــهر فعالیت 

می‌کرد شناســـایی و دستگیر شد.
تحقیقـــات مأمـــوران پلیـــس بـــرای شناســـایی 
ســـارقانی کـــه ایـــن مالخـــر از آنهـــا گوشـــی‌ها را 

خریـــداری کـــرده اســـت، ادامـــه دارد. همچنین 
ســـردار محمدیان این نوید را به شـــهروندان داد 
که تمهیـــدات باز پس دادن امـــوال مالباختگان 

در حال فراهم شـــدن اســـت.
همچنیـــن بعد از دســـتگیر شـــدن ایـــن متهم، 
مالخـــر دیگـــری نیز دســـتگیر شـــد کـــه احتمال 
دارد همکاری مشـــترک با همان ســـارقانی داشته 
باشـــد که مالخـــر اول از آنها گوشـــی می‌خرد. از 

دومیـــن مالخـــر تاکنون 3 گوشـــی تلفـــن همراه 
کشف شده اســـت و تحقیقات برای روشن شدن 

تعداد فقره‌هـــای مالخـــری او ادامه دارد.
خرید 203 گوشی سرقتی

او یـــک مالخر حرفـــه‌ای اســـت و تصـــور می‌کرد 
می‌تواند گوشـــی ها را خارج کند و بفروشـــد و از 

مجـــازات شـــانه خالی کند:
چند گوشی سرقتی از محل زندگی تو کشف 

شد؟
مأمـــوران پلیـــس مدتی قبـــل من را شناســـایی 
کرده و متوجه شـــده بودند که گوشـــی ســـرقتی 
خریداری می‌کنـــم. برای همین من را دســـتگیر 
کرده و محـــل زندگی‌ام را جســـت‌و‌جو کردند که 
تعداد 203 گوشـــی سرقتی در خانه‌ام کشف شد.

این گوشی‌ها را از چه کسانی خریداری 
می‌کردی؟

از جیب برها و سارقان می‌خریدم.
حتماً پول زیادی بابت خرید اینها پرداخت 

کرده بودی! این پول را از کجا آوردی؟
این مبالغ را اقوامم از افغانستان برایم می‌فرستادند.

یعنی قبلاً گوشی سرقتی نفروخته بودی؟
اولین بار بود دست به خرید گوشی‌ها زدم.
چطور به فکر خرید این گوشی‌ها افتادی؟

فکر می‌کردم می‌توانم گوشـــی‌ها را به افغانستان 
ببرم و آنجا بفروشـــم. با حســـاب سرانگشـــتی ای 
کـــه کرده بـــودم احتمال مـــی‌دادم حداقـــل 40 یا 

50 میلیون نصیبم شـــود.
قرار بود چند گوشی دیگر بخری تا به 

افغانستان ببری؟
نمی خواســـتم باز هم گوشـــی بخرم، مرز بســـته 
بـــود و ســـفر به افغانســـتان فعـــاً ممکـــن نبود. 
منتظـــر بـــودم شـــرایط بهتر شـــود تا گوشـــی‌ها 

ببرم. را 

 پلیس با روش مهندسی معکوس 
راز این باند را فاش کرد

ن و  دســـتگیری حلقه آخر شـــبکه ســـرقت، دســـت دختر جوا
پســـر مورد علاقه‌اش را در تشـــکیل باند ســـرقت طلا رو کرد.
ن«، برق طلاها چشـــم‌های فرناز را کور کرده  به گزارش »ایرا
ن‌طور که  بود.موقـــع کار در لاک خـــود فـــرو می‌رفـــت و هما
طلاهـــا را در کیف‌های مخصـــوص، در اندازه‌هـــای مختلف 
بســـته‌بندی می‌کرد؛ در ذهنش لابد حســـاب کتاب می‌کرد 

ن طلاهاســـت؟ که چقدر پـــول حاصل فروش ای
حسرت دخترانه در کارگاه طلاسازی

گاهـــی اینقـــدر در فکـــر فرو می‌رفـــت که بجز صـــدای خش 
خـــش دســـتکش‌های پلاســـتیکی‌اش چیزی نمی‌شـــنید.
ذهنـــش پر از ضرب و تقســـیم‌ها بـــود تا بتوانـــد هضم کند 
که هر روز چقدر پول از زیر دســـتانش رد می‌شـــود و سهم 
او تنهـــا حقوق معینی بود که صاحب کارگاه طلاســـازی آخر 

ماه که می‌شـــد کف دســـتش می‌گذاشـــت!
ن ارقام را با هم مقایســـه می‌کرد به حدی ناراحت  وقتی ای
ن  می‌شـــد که به خودش می‌آمـــد و می‌دید در حـــال دندا
ن اســـت.چند باری با دوستانش که حرف زده  قروچه کرد
بود از حســـرت‌هایش گفته بود.آنها هم بـــه او می‌گفتند 

بی‌خیال، چرا باید چشـــمت دنبال مال مردم باشـــد؟
عشق دردسرساز

اما دســـت تقدیر پسری به نام حامد را سرراهش گذاشت 
که شـــاید انـــدازه بقیه رفقایـــش عاقلانه فکـــر نمی‌کرد و 
او هـــم مثل خودش وسوســـه شـــد که از طلاها ســـهمی 

باشد. اشته  د
ن را روی هم ریختند و نقشـــه  حامد و فرناز عقل‌هایشـــا
سرقت از کارگاه طلاسازی را کشـــیدند.آنها می‌دانستند 
کـــه ریســـک بزرگی انجـــام می‌دهنـــد اما فکـــرش را هم 
نمی‌کردنـــد که پلیس از روش وارونه اســـتفاده کند و از 

ن حلقه ســـرقت به آنها برســـد. آخری
تشکیل باند سرقت

ن روزی که با تیرانـــدازی پلیس زمینگیر  در رؤیاهایشـــا
ن  شوند جایی نداشت و فقط به آرزوهای دور و درازشا
ن  فکر می‌کردند.بارها نقشـــه ســـرقت را برای خودشـــا
ن نتیجه رســـیدند کـــه دو تایی  مـــرور کردنـــد و به ایـــ

از پـــس کار بربیایند. نمی‌توانند 
بالاخره تصمیم گرفتند که باند ســـرقت تشکیل دهند 
ن کار در نظر  ی هم نقش معینی در ایـــ و برای هر کســـ

گرفتند.حامد از یک دوســـتش خواســـته بود که ســـر کوچه 
محل کارگاه بایستد.خودش به همراه یکی دیگر از دوستانش 

کمی جلوتر از کوچه با یک موتورســـیکلت ایستاده بود.
روز سیاه

ی‌هایی  هـــر روز پیـــک کارگاه کیـــف پر از طـــا را به طلافروشـــ
کـــه از قبل با آنهـــا قرارداد بســـته و طلاهـــا را فروخته بودند، 
ن روز  می‌رســـاند.روز ســـرقت برای فرنـــاز و بقیه فرا رســـید.آ
ن و دلهره و امیـــد را با هم  اعضای باند ســـرقت حس هیجـــا

تجربـــه می‌کردند.
ن  ن از قبل می‌دانســـت در ای ن جوا در محدوده زمانی کـــه ز
ن مشـــخص احتمال خروج پیک به همـــراه کیف پر از طلا  زما
از کارگاه وجود دارد، شـــش دانگ حواســـش پیش پیک بود.

همدســـتانش هم در محل مقرر آماده بودند.
بالاخـــره طلاهـــای بســـته‌بندی شـــده در کیف قـــرار گرفت و 
پیک از در کارگاه خارج شـــد.وقتی داشت به موتورش نزدیک 
می‌شـــد دوســـت حامد که زاغ پیک را چوب مـــی‌زد، به حامد 

و دوســـتش اشاره کرد.
در چشـــم برهم زدنی دوست حامد ســـمت پیک کارگاه حمله 
ن بود با  ن پیک آویـــزا ن به گـــرد ی کـــه‌ بند آ برد و کیف دوشـــ
شـــدت از گردنش کشـــید و هر سه ســـارق با موتورسیکلت پا 

به فرار گذاشتند.
تقسیم طلاها برای رؤیای خوشبختی

ن شـــد و هـــر کدام ســـهم خود  کیف پـــر از طلا طعمه ســـارقا
ن برداشـــتند و بـــه خیـــال خـــام خود دنبال سرنوشـــت  را از آ
ن مســـیر به  ن بودند که ای ن رفتند.اما غافل از ای طلایی‌شـــا

ن ختم می‌شـــد. زندا
مهندسی وارونه پلیس

با شـــکایت صاحـــب کارگاه بـــا موضـــوع ســـرقت 4 کیلو طلا، 
ن اداره  رســـیدگی به موضوع بلافاصله در دســـتور کار مأمورا

ن قـــرار گرفت. پنجـــم پلیس آگاهـــی تهرا
تنها کســـانی کـــه از لحظـــه دقیق خـــروج پیـــک از کارگاه خبر 
داشـــتند بی‌شـــک کســـانی بودند که در کارگاه کار می‌کردند.
ن کارگاه زیر نظر گرفته شوند. ن کافی بود که همه کارکنا همی

کمند پلیس در حلقه آخر دزدان طلا
از طرفی مشـــخصات دقیق طلاهـــای ربوده شـــده در اختیار 
ی‌هایی که مشـــکوک به  پلیس قـــرار گرفتـــه شد.طلافروشـــ
ن که از ســـوی سردار  مالخری بودند در طرح مبارزه با مالخرا

ن کلید خورده بود؛ تحت نظر گرفته شـــده و بالاخره  محمدیا
ن مالخر  ن کارگاه از مغازه یک مالخر کشـــف شد.ای طلاهای ای

ن بود که دستگیر شد. حلقه آخر شـــبکه ســـارقا
بازداشت دزدان طلا

ن مالخر  بعد از دستگیری او و کشف طلاها، با اطلاعاتی که ای
در اختیار پلیس گذاشـــته بود و از ســـویی بـــا رصد اطلاعاتی 
ی بقیه اعضای باند شناسایی شدند. کارکنان کارگاه طلافروش
ن را تحت تعقیب قـــرار دادند، آنها  ن ســـارقا زمانی که مأمورا
ن ایســـت  اقـــدام به فرار کردنـــد و پلیس بعد از اخطار و فرما

ن شـــد. ن ســـارقا ناچار به تیراندازی برای زمینگیر کرد
ن شـــلیک‌های پلیس پســـرمورد علاقه فرنـــاز که جزو  در ای
ن اصلی ســـرقت بود هـــدف گلوله قـــرار گرفت و در  طراحـــا
ن بســـتری اســـت و فرنـــاز و دیگر   حال حاضر در بیمارســـتا
ن آنها هم بازداشت شـــدند و چاره‌ای جز اعتراف  همدســـتا

ند. ندید
ن گـــزارش گفت‌و‌گوی خبرنـــگار ما را بـــا یکی از  در ادامـــه ای

اعضـــای باند ســـرقت و با مالخـــر بخوانید.
ن ســـرقت طلایی خریـــدار طلاهای  ن مـــرد درحلقه آخر ای ای

ســـرقتی بود. مالخری که تصـــور نمی‌کرد، گرفتار شـــود.
به چه اتهامی دستگیر شدی؟

ی دارم.مقـــداری طلا خریـــدم که بعداً  ن مغازه طلافروشـــ مـــ
است. مشخص شـــد ســـرقتی بوده 

یعنی نمی‌دانستی طلاها مسروقه هستند؟
نه!

فروشنده این طلاها فاکتور یا سندی ارائه داد؟
نه اسنادی در اختیار نداشت.

شک نکردی که ان همه طلا مسروقه باشد؟

اگر می‌دانستم آنها را نمی‌خریدم.
 متهم در حالی که ســـعی می‌کند با بهانه‌های عجیب از اتهام 
ی  خود ســـرباز زند و از پذیرش حقیقت طفره می‌رود؛ به کســـ
ن به هم دستبند خورده اشـــاره کرده و می‌گوید:  که دستشـــا

ن آقا طلاها را خریدم.« »از ای
گفت‌و‌گو را با سارق اصلی ادامه می‌دهیم.

چه شد وارد باند سرقت شدی؟
ن کارگاه کار می‌کـــرد.او آمار  دختـــر مورد علاقـــه دوســـتم در آ
ن فقط ســـرکوچه ایســـتادم و زاغ پیک  طلاهـــا را داده بود و م

را زدم.
زاغ زنی یعنی چه؟

یعنی دوســـتم با یک نفر دیگر می‌خواستند کیف را بقاپند اما 
برای اینکه تابلو نشـــوند دورتر ایستادند.وقتی پیک از کارگاه 
ن ما  ن به آنها علامـــت دادم.یکی از همدســـتا خارج شـــد م

ســـمت پیک کارگاه رفت و کیف را قاپید.
بابت این کار بعد از سرقت طلاها چقدر پول سهم تو 

شد؟
ن دادند. ن به م ن توما چیز زیادی نبود. در کل 130 میلیو

سابقه داری؟
نه.هرگز سمت خلاف و اعتیاد نرفته‌ام.

130 میلیون تومان ارزش داشت که وارد این باند 
شوی؟

فکـــر نمی‌کردم دســـتگیر شـــوم.پیک موتوری بـــودم و وضع 
مالی خوبی نداشـــتم.دو ســـه ســـالی می‌شـــود کـــه ازدواج 
کرده‌ام و همیشـــه هشـــتم گرو نهم بوده، تـــا اینکه فهمیدم 
همســـرم باردار اســـت.می خواســـتم کاری کنم که موقع به 
ن بهتر باشـــد اما حالا  ن فرزنـــدم اوضاع مالی مـــا دنیا آمـــد
خانواده‌ام ماجرا را فهمیده‌اند و روزگارم ســـیاه شـــده است.
هیچ بعید نیســـت که همســـرم دیگر نخواهد زندگی مشترک 

ن را ادامه دهد. با مـــ

 حسرت های طلایی 
یک دختر

این دزدان عاشق مزدا 3 بودند
باند ســـارقان مزدا3بعد از ســـرقت، قطعـــات خودرو 
را بـــه مالخـــران می فروختنـــد.  به گـــزارش »ایران«، 
آنهـــا 3 نفـــر هســـتند. بانـــد 3 نفـــره خـــودرو کـــه 
فقـــط خودروهـــای مـــزدا ســـرقت می‌کردنـــد. وقتی 
شـــکایت‌های ســـریالی صاحبان خودروهـــای مزدا به 
ثبت رســـید، اقدامات مأمـــوران پلیس بـــرای یافتن 
ردی از عامـــان ســـرقت آغاز شـــد کـــه در نهایت به 
این باند رســـیدند. آنها بعـــد از اینکه خودروهای مزدا 
را ســـرقت می‌کردنـــد، قطعات خودرو را جـــدا کرده و 
اقدام به فـــروش آنها می‌کردند. سردســـته این باند، 
مـــرد جوانی اســـت که ادامـــه گـــزارش را در گفت‌وگو 

بـــا او می‌خوانیم.
دزد شدم چون سرقت مزدا راحت بود!

چند فقره سرقت انجام دادی؟
فکر کنم 14 یا  15 فقره.

اما پلیس می‌گوید که سرقت‌های تو و همدستانت 
بیشتر از 20 فقره سرقت خودرو بوده است.

نمی‌دانـــم شـــاید هـــم بـــوده امـــا دیگر حســـابش از 
ج شـــده اســـت. دســـت من خار

در مورد شیوه و شگرد سرقت‌ها توضیح بده.
شـــگرد خاصی نداشـــتیم. ربودن مـــزدا راحت بود و 
راحت‌تـــر از بقیـــه خودروها می‌توانســـتیم خـــودرو را 
بـــاز کنیم، برای همیـــن این خودروهـــا را می‌ربودیم.

بعد از سرقت چه می‌کردید؟
خـــودرو را قطعـــه قطعـــه می‌کردیـــم و قطعـــات آن را 

جداگانـــه می‌فروختیـــم.
سابقه داری؟

خیر.
شغلت چه بود؟

در یک شرکت حسابدار بودم.
چرا یکدفعه به سرقت روی آوردی؟

نمی‌دانـــم چـــه شـــد. شـــاید فقط بـــه خاطـــر اینکه 
ســـرقت مـــزدا راحـــت بود!


